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صفحه برایهمنفسیتکیهگاهمیخواهم
شبیهآینهنورنگاهمیخواهم

دراینزمانهصدرنگیوغریبپرست
بهرسمدوستشدنخیرخواهمیخواهم

اگربباردازاینآسمانفقطغمودرد
براییارفقطجانپناهمیخواهم

مسیررابهدرستیبهسویمنواکن
دراینزمانهکمیاشتباهمیخواهم
بهچشمپوشیازغم،سپیدهصبحی

چوروشناییروزسیاهمیخواهم
مرابگیردرآغوشخویشمحکمتر

کهتوراهمچوماهمیخواهم
اکرمصادقی)آرام(

دردلـممثلعشقمیمانی
گرچهاینقصهرانمیخوانی
خانمناظــم،همیشهمدیر
دوستتداردایندبستانی!
چندسالیست»بازباران«را
درنگاهتوازبرم،بانو
بسکهازآسمانابریتو
دشتچشممشدهست،بارانی
عاشقمکردهایبیاوببر
سربازارخودحراجمکن
منبهمهرتوگشتهامپیدا
نیستماهلعشقپنهانی

بازبارانوبازهمتنها
بازهمیکنگاهاشکآلود
درخیالتوبازبیچترم
درهوایتو،باز،بارانی

چونکهکبریقصهامشدهای
باتوتصمیمتازهایدارم
نگذارمدگرتوراتنها
زیربارانیازپریشانی
تاهمیشهمعلممتوبمان
تاکهانسانعاشقیباشم
واحدانتخابیامتوشدی
درکلاسعلومانسانی

شاعرتماندهپشت،فاصلهها
سنگلاخاست،راهشیرازت
ریزعلیباشومشعلیبفروز
درشبریلهایطولانی
ایزلیخایقصههایقشنگ
سهمپیغمبرانکهزنداننیست
بامنازاینبرادراننهراس
نیـستمازتـبارکنـعانی

شدهسردم،ازاینشمالیها
جانبهقربانگرمسیریتو
آمدیتاکهجسمِسردمرا
درتبِدستخودبسوزانی
بسکهاحساسخفتهدرغزلم
درشمیمطویل،گیسویت
شهرهامکردهای،بهپسوندِ
شاعرِشعرهایِطوفانی

شاعرچشمهایخوددریاب
نازبانویفصلپنجمعشق
آمدیوشدیطلوع،غزل
وبمانتاشویچهپایانی

بهکتیبهناخنهام؛ناخنکشیدمَت
کشیدیامبهخراشگونهترینامتداد

دادازابتدایِجهیدنَتبهپیچ
دادازانتهایِجهیدنَتبههیچ
ایستادیامبهاتفاقهایبُروز

بایکوجبتصویر
بادووجبآوا

باچندوجبالتماس
ماسیدیامبهشیارهایِگردهات

تااتفاقهایآماسیدهبهزانوانیگرسنه
گرسنهبهصَرفِافتادن

افتادنبهپاشویههایعنقریب
افتادنبهگردههایهمیناست

همیناستهرچهجهیدهازتهیگاه
افتادنبهبراندازیِهرچهرگازپستان

هرچهلامسهازانگشت
هرچهزنازدخترتاخیزشهایدودو

زدهتاخیزشهایجاماندهدرگُرده
وقتیبهاولینگوشهزادهازدوسالگی

میگفت:پدر
وباانگشتانیسربریدهازکوچههای

منقضیشیارمیچید
ومیچسباندبهفواصلیمعیندر

جمجمههاییخلوت
خلوتگاههاییمستعدبهروییدنیسفید

وسیاهبرمیداشتبهدیگرگاهی
مستعدبهسفیدوسفیدتاسیاه

باوجبهاییمنقلببهلامسهمحکوم
میشدوسیاهبهلبالبِکوچههاشیار

میریخت،میریختبهتعددِپستانهای
محتملبهانقضامیریختبهشمایلِ

خونابههایمنتظر
میریختبهپارهترینبکارتِلرزانتا

دوختهترینتنفس
بهزعمگردهگاهیمرددتاگلوگاهیبی

شیار
اینپستانهازننبودند
واینلبهایتکهتکه
کهتکهتکهتکهتکه

پدرمیریزند

شاکله شب
شباست
شباست

شبمتواضعِحاجیاست
شبمفلوکبرودریدوزیِمسواک،

شبریزشهگلاست...

آنبلوطعمیقازانتحارکدامحیاط/ت
درانداممصریمن،هفتسالو
هفتماهوهفتشب/مدام

لاغراست؟!
لاغروبیشکیب،طولمرابه

عناصرداخلییکاتاق،شتکزدهاست...

جمعشدهامبهپارتبعدیفیلم،
شباست
شباست

مهمیزچاقوستدرنافاخناتون،
الههذبحشراباستدر

تعریفجایخی،
عمرخیاماستدرمزهمزههای

نکتار...
میپاشمبهپنجره

انگشتمیکنمبهصدایکوهن...
پارتسومام،لایاندرزگو

سفارتموهنرومم/درزنگیِآیفونها
قالیتکانیکورواغلویم/

درامتدادارس،
ماهیمردهاستکانشبچرهام،
درانجمنشاعراندریا...

بهآبزدهام
شعورمنفکپپسیاستکهاز

انعقادمنورگ،
درپوستماهگرفتگیام،لیزمیخورد

شباست
شباست

پاچیدهپابرهنهدرایوان،
پارتآخرِیاساست،
دربرهنگیگلدان...
بهسقفمیروم،
بهخودکشیتشک

ریزاندهامزنیرادرلکنتآینه،
فلسفهبنفشپردهرامیزنمبالا

ماهمیخورمبیخلیوان
دکانامگرفتهاست،

وقتیتنشب،فروشینیست...

حروفآشفتهبودندوناآرام
باپوستکندنشروعشد
پرتقالکوکیدرچشم
حروفحرفینداشتند

خیرهوخستهبهگذرزمان
ازخروسافتادهبودروز
کهشبازپلکهابالارفت

یکخطکشیدنی
یکخطرویشیشهمیز

برایپردهبینیفرقینداشت
چقدرحروفازدهانماخسته

میشدند
تابازوهایمانراازآنهاخطخطی
میکردیمچهمردنلذتداشت

بعدازلبسوزیسیگار
عوضتمامحرفهایخسته
پاهایدرازشبوپلکهایم
هیچخطینماندهازلبشب

تاخروسروز!

هوایسرکشودزدیست،سوزمیآید
صدایشرشربارانهنوزمیآید

چراغکمسویاینچشمهرچهمیتابد
فقطازایندریخبسته،سوزمیآید
هنوزیادتوداردبلندمیگوید:

بمانوچشمبهایندربدوز،میآید...
چقدربانمکوشیکدرخیالمنی
چقدردرتنگرمتبلوزمیآید

چهعادتخورهای،بیتوسالهاشبرا
نشستهامبهخیالیکهروزمیآید
بهشعرآمدیآیابهمننمیآیی؟

چقدرخوببهعشقتعروضمیآید

حسیندلجو صحراکلانتری رؤیامولاخواه قاسمبغلانی

شکیبداودی

دفتر به تلفن شماره درج با را خود مطالب لطفاً
روزنامهیاآدرسالکترونیکیذیلارسالنمائید.

ضمناًروزنامهدرویرایشمطالبارسالی،آزاداست
ومطالبارسالیبرگشتدادهنمیشود.

منتظرداستانواشعارشماهستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیربازو


